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  تعليق قرارداد در حقوق ايران و انگليس و حق حبس
  

 نژاد ييرزايمهرداد ش

  ايران .لانيگ دانشگاه .يحقوق خصوص ارشدكارشناسي 

 چكيده

دهد حسب مقررات قانوني يا توافقات قراردادي و يا به دليل رفين قرارداد حق ميبه هر يك از ط حق تعليق

حق حبس نيز به هر يك از  .ديگر موقتا به تعويق اندازدتعهدات خود را در مقابل طرف  ،فورس ماژور

كند كه تا وقتي طرف مقابل حاضر به انجام د معاوضي ديگر اين حق را اعطا ميطرفين عقد بيع و يا عق

هر دو حق مزبور ناشي از تقابل تعهدات  .در برابر او از انجام تعهد خويش امتناع ورزد ،تعهد متقابل نگردد

اين تفاوت ها در حقوق داخلي كشورمان  .كي از وابستگي و رابطه بين تعدات ايشان استطرفين عقد و حا

لحاظ  ،هاها و شباهتهاي مختلف اين موارد؛ تفاوتگيرد و جنبهكشور انگليس مورد بررسي قرار مي و

 . شودمي

  انگليسحقوق  ،ايرانحقوق  ،تعليق قرارداد ،حق حبس كليدي:هايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٢

 
  مقدمه

نند و يفا مي كايش را تعهدات متقابل خو ،طرفين هر قراردادبا انتظار نيل به هدف نهايي از تنظيم قرارداد

ا يرده نشود برآو ،لذا چنانچه اين انتظار قانوني و مشروع .گيردتلاش آنان با هدف مذكور صورت مي تمام

 ر انجامدسعي  ،احساس خطر هر يك از طرفين عقد با ،وقفه و خللي پيش آيد ،در راه رسيدن به آن

طبيعي و  ،خطر اقدامات لازم براي حفظ حقوق قانوني و قراردادي خويش خواهد كرد و البته اين احساس

حق  ،هگرديد طرفي كه مواجه با چنين وضعيتي .بجاست و بايد تمهيدات لازم در موردش انديشيده شود

نجام ابل از ارف مقطاي تعهداتش به لحاظ امتناع دارد نگراني خويش را آشكار سازد و لااقل موقتا از ايف

جام سران تا آنكه ،تعهدات متقابل و يا لااقل مبهم بودن وضعيت تعهدات طرف ديگر خودداري ورزد

 اده شوددات دوضعيت انجام تعهدات متقابل روشن گردد يا تضمين كافي و لازم براي ادامه انجام تعه

  . )١٣٧: ١٣٨٣، (نصيري و همكاران

 بين ودر بيع  ست كهاز طرفي هر ملتي ناگزير ا ؛وم و پيچيده شدن رو ابط اجتماعيه به گستردگي علا توجب

لذا  وحال است آن م المللي با ملل ديگر روبرو شود و اين امـري اسـت كـه در دنيـاي امـروز اجتنـاب از

وقي اي حقه لحـاظ سيستمتجار كشورهاي مختلف بـا توجـه بـه وجـود قـوانين مختلـف كـشورها بـه 

هاي  تاهي ملچنانچه بخواهند صرفاً قوانين كشور خودشان را اعمال كنند بـه لحـاظ عدم آگ ،مختلف

اكميت ا كه حعملاً تجارت جهاني مختل خواهد شد و از اين رو تا آنج، ديگر از حقوق كشورهاي ديگر

 ه قوانيناست ك لطمه وارد نيايد لازمنظام حقوقي داخلي كشورها حفظ شود و به مباني حقوقي كـشورها 

  . )٤٥: ١٣٩٣، (ويژه بازرگا ني هر چه بيشترمتحد گردد حقوقي و

اصول و ،جقوق ايران و حقوق انگليسموضوع مقاله حاضر مربوط به حق حبس و تعليق قرارداد در 

  . المللـي بـا مطالعـة تطبيقـي در حقـوق ايـران اسـت قراردادهاي تجاري بـين

  

  حبس در حقوق ايران و انگليسحق  - ١-١
  حق حبس - ٢-١

به  ،گردداد ميحقوق و تكاليفي ايج ،باشد و به محض انعقاد آن براي طرفين عقدبيع يك عقد معوّض مي

 ،آيدمي ه وجودبراي طرف ديگر حق حبس ب ،اين معنا كه اگر يكي از متبايعين به تكليف خود عمل نكند

 ،كندنمي طرف مقابل به وظيفه خود عمل تكاليف خود تا زماني كهتواند از انجام به نحوي كه مي

 د.خودداري نماي

داراي  ،توان چنين بيان داشت كه هر يك از طرفين قرارداد بيع به محض انعقاد عقدمي ،به طور خلاصه

 براي طرف ديگر حقي به ،گردند واگر يكي از آن ها به اين تكاليف خود عمل نكندحقوق و تكاليفي مي

به  .امتناع ورزد تا طرف مقابل به وظايف خود عمل كند ،تواند از انجام وظايف خودآيد كه ميوجود مي

اين حق مؤيّد لازم و ملزوم  ،به تعبير ديگر .گفته مي شود» حق حبس« ،در اصطلاح ،اين حق به وجودآمده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             2 / 18

http://jlawst.ir/article-1-920-en.html


  ١٣ /در حقوق ايران و انگليس و تعليق قرارداد حبس حق 

 
اجراي قرارداد رضايت مي دهد بودن تسليم كالا و پرداختن ثمن است؛ يعني هر طرف قرارداد فقط وقتي به 

  . )٤٥: ١٣٨٩، (باقرزاده كه طرف ديگر به وظايفش عمل كند

  

  مفهوم حبس - ٣-١
اطلاق  قابليي به حق امتناع متحبس در لغت به معناي بازداشتن و منع آمده است و در اصطلاح حقوق

  . گردد كه هريك از طرفين قرارداد در قبال طرف ديگر داردمي

  

  حقوق ايران مباني حق حبس در - ٤-١
ر قبال دارداد به عبارتي هر يك از طـرفين قـر .كليه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفين استوار است

عاوضات مر كليـه دابطه اين ر .الزاماتي كه به عهده گرفته اند به همان ميزان طرف مقابل را متعهد كرده اند

اسـت از تمليك عين  بيـع عبـارت "دارد  بيان ميم . ق ٣٣٨به عنوان مثال در تعريف بيع ماده  .وجود دارد

مجاناً  مالي را ودارند چرا كه خريدار و فروشنده در عقد بيع قـصد هبـه بـه يكـديگر را ن " .به عوض معلوم

ع ي عقد بير كله به طوبه يكديگر تمليك نمي نمايند؛ بلكه همساني و تعادل ميان عـوض و معـوض است ك

هتي جلين به يـا قواعـد عمـومي معاوضـات پس اگر يكي از متعام ،(اصل معاوضي)گرداند را محقق مي

دات ام تعهنجبه ا خلاف شرايط قرار داد از انجام تعهدات پذيرفته شده خود سرباز زند؛ الزام طرف ديگر

فتن رز بين ازيرا علت تعهد هريك از طرفين تعهد طرف ديگر است و با  .شودخويش خودبخود منتفي مي

  ).١٥-١٢: ١٣٩٢، (قربان وند دهد تعهد مقابل علت وجـودي خـويش را از دست مي ،يك علت تعهد

ه در چاگر  ت.ـده اسن را مـورد توجـه قـرار دابدين جهت قانونگذار ايران ماهيت قبض و آثار مترتب بر آ

رارداد اختمان قدر س هم ايران عقد بيع تمليكي است ؛ لذا قبض آثار جداگانه مربوط به خـود را دارد كـ. ق

هر "قرر داشته : م م. ق ٣٧٧گـذار در مـادة  به جهت وابستگي ميان عـوض و معـوض قانون .بيتأثير نيست

؛  سليم شودتر به يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تـا طـرف ديگر حاض

ليم بايد تس باشد كدام از مبيـع يا ثمن كه حال مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجل باشد كه در اين صورت هر

  . "شود

بيع مز تسليم اابـل اين حق كه هر يك از طرفين مي توانند در صورت عدم انجام تعهـد از جانـب معامـل مق

ست؛ حق نكرده ا تيفاءيا ثمن خودداري نمايد به حق حبس تعبير شده ؛ يعني بايع تا ثمـن را از مـشتري اسـ

ليم عدم تس همچنـين مـشتري در صورت .حبس مبيع) را خواهد داشت(سليم مورد معامله خودداري از ت

  . تواند قيمت مورد معامله يعني ثمن را حبس نمايد مبيع مي

نا به قسمت اخير ماده فوق از حالت اطلاق خارج شده ؛ چرا كه اگر طرفين براي تسليم مبيع يـا پرداخت ب

طرفي كه  ؛له يا ثمن معامله مؤجل بوده باشدزمان تحويل مورد معام ثمن مهلتي قرار داده باشند يعني

؛ حق استفاده از حق حبس را نخواهد داشت و اساساً تعيين مهلت براي يكي از تعهدات تعهدش حال است
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٤

 
ولي اگر تسليم  .اند اجراي يكي از دو تعهد را بر ديگري مقدم دارند قرينه بر آن است كه طرفين خواسته

پرداخت ثمن هر دو مؤجل باشند دليلي بر اسـقاط حـق حـبس وجـود ندارد و هريك از طرفين مبيع و 

  ).١١٥-١١٢: ١٣٩٣، (ويژه توانند از اين حق به طور كامل استفاده نمايندمي

 ولي همه مباحث ت.هور فقهاي اماميه پيروي نموده اسم از قول مش. ق ٣٧٧قانونگذار ايران در وضع ماده 

ز حق ا واحده ههند دفعبـه عنـوان مثـال در صـورتي كـه طـرفين بخوا .مدني بيان نشده اسـتفقها در قانون 

وق ايران يك به طور كلي در حق .حل روشني در قانون مدني ندارد راه ،حبس خودشان استفاده نمايند

ت ليه تعهداكدر  ؛نظريه كلي حق حبس كه بـه حـق امتنـاع از اجـراي تعهـد در حقوق رم تعبير شده است 

 بيع ضي مانندد معاوبلكه در پارهاي از مـواد قانوني و بعضي از مصاديق عقو .و عقود معاوضي وجود ندارد

ق جود اين حوبه  ،احعقد معاوضي برآن نهاد مانند نك تـوان نـام اً نميو پاره اي ديگر از عقود كه اساس

  . تصريح شده است

ر مادة ديلوله نمايد بدل ح حق حبس را به شرح زيربيان مي ،قدكتر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقو

كه  كلي اي است هعين عـدل و انـصاف است و قاعد ،اجراء دو تعهد متقابل در زمان واحد .م است. ق ٣١١

ت حق حبس را . ق ٣٧١م و مادة . ق ٣٧٧م) مـاده . ق ١٠٨٥شـود (مـاده حتي در عقد نكاح هم اعمال مي

ر مچنين ده. ).در عقود و غير عقود( ك اين مواد در همه تعويض ها جاري استملا .بيان كرده است

 ٣٨٠و در ماده  ٥٣٣و  ٥٣٢و  ٥٣٠استرداد در مواد  حقـوق ايـران در قـانون تجـارت فـصل دهـم در دعـوي

ن ن بيـاوق ايـراو هر چند عنوان تعليق قـرارداد در حقـ .يد قرار داده استحق حبس را مورد تأيم . ق

 نمود استنباط مدني نگرديـده ولـي مفهـوم آنـرا مـي تـوان از مـواد اخيرالذكردر قانون تجارت و قانون

  . )٢٣١: ١٣٨١، (جعفري لنگرودي

  د.گرد يبيـان م تـصارطـور اخ در حقوق ايران در قوانين مختلفي بـه حـق حـبس اشـاره شـده كـه ذيـلاً بـه

  

  حق حبس در نكاح - ٥-١
م بيان . ق ١٠٨٥در خودداري از تمكين تا تسليم مهراز جانب شوهر كه در اين زمينه مـاده حق حبس زن 

كند؛  د امتناعـوهر دارشتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفـاء وظـايفي كـه در مقابـل  زن مي"دارد  مي

  " د.ن امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بومشروط برآنكه مهراو حال بوده باشد و اي

  

  حق حبس در اجاره - ٦-١
 شود و يمجر اجبـار مؤجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر كند و در صورت امتناع مـؤ"م . ق ٤٧٦ماده 

 و منافع منافع كه اين ماده بـه لحـاظ وابـستگي عـوض "در صورت تعذر اجبار مستأجر خيار فسخ دارد 

را ملزم و  جاره خوداـورد ماجاره به يكديگر مي باشد زيرا در عقـد اجـاره مـستاجر بـراي اسـتفاده از منـافع 

  د.علت در تعهد مـوجر هـم وجـود دارمتعهد به پرداخت مال الاجاره كرده و همين 
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  ١٥ /در حقوق ايران و انگليس و تعليق قرارداد حبس حق 

 
  حق حبس در وديعه - ٧-١

ـد براي ي تواناي نويسندگان معتقدند كه وديعه از عقود احساني اسـت و مـستودع نمـ ه عدههر چند ك

 .اند اندهخو ـدنگهداري مورد وديعه اجرتي مطالبه نمايد و شرط عوض را در وديعه برخلاف مقتـضاي عق

ن تواند از داديتودع ممـس ،اي حال هرگاه در عقد وديعه براي مستودع اجرتي مقـرر گرديـده باشـد علي

وعي حق عني نمورد وديعه به مودع خودداري نمايد تا اجرتي كه مقرر شده است به وي پرداخت گردد ي

گذار بايد  امانت"دارد شـود كـه مقـرر مي م استنباط مـي. ق ٦٣٣اين از ماده  .حبس مورد وديعه را دارد

  " د.هبه او بد ،مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده

  

  حق حبس در تعهدات ناشي از قرارداد كار - ٨-١
ن از طرفي ر يـكهدر كليه تعهداتي كه ناشي از قرارداد كار ميان طرفين است مي توان به حق حبس براي 

از  مايد؛ پسيني بنبراي مثال هرگاه نقاشي تعهد به كشيدن اثر خاصي در مقابل وجه مع .قرارداد قائل شد

ابل دارد ه طرف مقدر ذم تسليم تابلو را منوط به ايفاء حق ديني كه در ازاء كشيدن تابلواتمام كار حق دارد 

ه وكول بفق را متواند در مقابـل درخواسـت نقـاش پرداخـت مبلـغ مورد توا طرف مقابل هم مي .بنمايد

  د.تسليم تابلو از جانب نقاش نماي

  

  حق حبس در فتح عقد - ٩-١
ز د هريك اباشـ ردد و فسخ در زماني انجام شود كه تسليم صـورت گرفتـههرگاه عقد بيع به جهتي فتح گ

ه طرف بسخ بايد فاثر  بايع و مشتري مي توانند استرداد ثمن يا مبيع را كه در اثر عقد مالك شده اند و بر

ثمن را ا ل مبيع يف مقابموكول به استرداد طرف مقابل نماينـد يعنـي تـا زمـاني كـه طـر ،ديگرمسترد نمايند

كه در  الي رامتواند  طرف ديگر به جهت ترس از عدم استرداد يا تعذر اسـترداد مي ،تمسترد نكرده اس

اره به فسخ دوب ر اثرباختيار دارد حبس كند تا مالي را كه در اثـر عقـد بـه طـرف مقابـل تمليـك كرده و 

 ايع وعهدات بهـت پيوندي است كه تبديهي است كه اين مـورد بـه ج .استرداد كند ،ملكيت او برگشته

  . كندمشتري را در عقد بيع به هم مربوط مي

  

  كار در قانون تجارت العمل حق حبس حق - ١٠-١
و ود از امطالبـات خ العمل كار در مقابل آمر براي وصول حق "ت در اين زمينه بيان مي دارد . ق ٣٧١ماده 

 "د داشتخواه سقيمتي كـه اخـذ كـرده حـق حـبنسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به 

  . )٣٣٠-٣٢١: ١٣٧٦، (كاتوزيان
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٦

 
  حق حبس در حقوق انگليس - ٢

 قتضاي اطلاقم«برخي آن را  .استدر مورد مبنا و فلسفه وجودي حق حبس نظرات مختلفي مطرح شده

د اگذار كنيگري واند به اين معني كه هريك از دو طرف عقد موظف است مورد معامله را به ددانسته» عقد

كه يكي از طرفين از تسليم حق ديگري جا كه وظيفه هيچيك بر ديگري برتري ندارد در صورتيو از آن

 منيشرط ضاند در عقود معوض اين برخي گفته .شودخودداري كند براي ديگري هم چنين حقي ايجاد مي

 »عرف«و  »ي عقلابنا«برخي نيز به  .وجود دارد كه تسليم موضوع قرارداد منوط به تسليم عوِضَ آن است

ر ه علت تعهد هكبه اين معني  ،اندناد كردهاست عليت هاي حقوقي به رابطهدر بعضي نظام .انداستناد كرده

 ها اجراي تعهد را موكول بهمنطقيست كه هر يك از آن ،تعهد طرف ديگر است؛ پس ،طرف قرارداد

حق  ،)ق انگلستانحقو(كشورهاي انگلوساكسون و پيرو  لاكامندر نظام حقوقي  .اجراي تعهد ديگري سازد

ه اين كتواند ادعاي حق كند ه تا شخصي به تعهد خود عمل نكند نميحبس مبتني بر اين قاعده است ك

  . )٥٦: ١٣٧٣، (اسپرهم رودالمللي نيز به شمار ميمبناي حق حبس در معاهدات بين

  

  شرايط ايجاد و اسقاط - ١-٢
 هاجارداد ر قرارمثلاً د .حبس فقط مربوط به دو تعهد يا عِوضَ اصلي است نه هر تعهد و الزام فرعيــ 

عدم  ٔ◌ تواند به بهانهمورد اجاره كند ولي نمي بها را موكول به تحويل خانهتواند پرداخت اجارهمستأجر مي

   .تعمير شير دستشويي از پرداخت اجاره خودداري كند

م توانند تا زمان عدد يعني هر دو مي. شوهم حق حبس ايجاد مي ،زدن توافقي قرارداديا برهم ،اقالهدر ــ 

   .تعوض اسچون اقاله نيز خود يك قرارداد م .تحويل مال خود از تحويل مال ديگري خودداري كنند

از  تي يكيمثلا وق .قرارداد ممكن است به طور صريح يا ضمني حق حبس خود را ساقط كنند طرفينــ 

 ينكه موعدمگر ا .رودحق حبس از بين مي ،طرفين براي انجام تعهد خود موعد معيني را تعيين كرده باشد

   .زمان معين شده باشداجراي تعهد هر دو طرف در آينده و هم

يان بس از محق ح ،يا قانون حكم كند كه تعهد يكي از افراد زودتر انجام شود عرفدر صورتي كه ــ 

پس از اتمام كار  كارالعملحقتاكسي يا اجرت ِ  ٔ◌ مثلاً عرف است كه دستمزد كارگر و راننده .رودمي

   .پرداخت شود

ق حبس موجب نقصان ح ،مثل پرداخت بخشي از پول ،برخي معتقدند اجراي تعهد به صورت ناقصــ 

اند حق حبس به نسبت بخش اما ديگران گفته .پذير نيستهشود يا به بيان ديگر حق حبس تجزينمي

   .شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده برقرار استيافته تعهد ساقط ميانجام

براي  ،ر دو طرف قرارداد با توسل به حق حبس از اجراي تعهد خويش خودداري كننددر صورتي كه هــ 

 ،به نظر بيشتر فقهاي شيعه و برخي فقهاي اهل سنتّ .استبست نظرات مختلفي مطرح شدهحل اختلاف و بن

كند مورد معامله را به يك از دو طرف بر ديگري برتري ندارد؛ پس حاكم آن دو را مجبور ميحق هيچ
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  ١٧ /در حقوق ايران و انگليس و تعليق قرارداد حبس حق 

 
اند در برخي فقهاي شيعه گفته .صورت گيرد ،زمانهم ،خود او يا به فرد عادلي بسپارند تا مبادله دو عوض

چون بايع زماني مستحق ثمن  ،حاكم بايد ابتدا فروشنده و سپس مشتري را به دادن عِوضَ وادارد ،عقد بيع

محمد بن ادريس و  ،استحل دانستهرا راه كشيقرعه ابن ادريس حلّي .شود كه مبيع را تحويل داده باشدمي

   .ابتدا مشتري بايد ثمن را تحويل دهد و بعد فروشنده مبيع را ،گفته اگر ثمن كلي باشد (نه عين معين) شافعي

رف طبرد؛ پس اگر يكي از دو حق حبس را از بين نمي ،گرفتن مورد معامله بدون رضايت طرف عقدــ 

گيرد و بآن را پس  تواندمي ،اشتباه يا حيله مال ديگري را واگذار كند ،اكراهقبل از دريافت مال خود بر اثر 

   .از حق حبس استفاده كند

مالك آن  كننده نيست بلكه متعلق به كسي است كه بر اساس قراردادمالي كه حبس شده متعلق به حبســ 

 وگر بدون تعدي امالك است و  نگهداري بر عهده ٔ◌ زينهپس ه .است امانتكننده شده و در دست حبس

 المللي كالا بهع بيندر كنوانسيون بي .مال مسئوليتي ندارد ٔ◌ كنندهتفريط و تقصير از بين برود حفظ

هاي نگهداري كننده كالا اجازه داده شده كه در صورت تأخير نامتعارف در پرداخت ثمن يا هزينهحفظ

ولي  ،ختصاص داردامنافع مال حبس شده به مالك آن  ،در فقه اسلامي .را بفروشدآن  ،پس از اخطار ،كالا

  .)٦٩-١٣٧٣٦٢، سپرهم(ا كننده ضامن منافع مذكور نيستبه نظر برخي فقها حبس

  

  تاثير اجراي جزئي يا ناقص تعهد بر حق حبس در انگلستان - ٢-٢
ك ملوان در در آن دعوي ي .استورد مثالي از اين م Powell. v. Cutterدعواي معروف  ،در كامن لا

 .ردفر فوت كمام سپيش از ات ،ازاي مبلغي كه بنا بود به طور يكجا در پايان يك سفر دريايي پرداخت شود

 .هد استند تعچرأي دادگاه اين بود كه از آنجا كه قرارداد ياد شده يك قرارداد غيرقابل تفكيك به 

   .ديافت كندستمزدي را در ،تواند تا آن اندازه كه او كار كرده استبنابراين وصي نامبرده نمي

 حق ،است ام آندر دو مثال بالا به دليل اينكه اجراي بخش تجزيه ناپذير تعهد در حكم عدم اجراي تم

   .)١١٢: ١٣٧٥، (فرخ زادي حبس متعهدله همچنان باقي خواهد ماند

رفين طور ديگر به استثناي موردي كه ط: «١٩٧٩ مصوب قانون بيع كالا ٢٨در حقوق انگليس مطابق ماده 

 ؛م بگيرد ن انجاتحويل كالا و پرداخت ثمن بايد در شرايط و اوضاع و احوال همزما ،توافق كرده باشند

   .»اشد يعني اينكه فروشنده بايد آماده تحويل كالا به خريدار در ازاي بهاي قراردادي آن ب

ن در دات طرفيا تعهبع در ديگر قراردادها نيز گرايش به اين است كه بايد شايان ذكر است كه علاوه بر بي

  . شرايط برابر برخورد شود

امتناع  مورد همان طور كه ملاحظه شد در حقوق كشورهاي مذكور دريافت كننده تعهد جزئي يا ناقص در

وء س، ده استشاده او د از اجراي تعهد بايد مطابق موازين حسن نيت عمل كرده و نبايد از اختياري كه به

ابت بتوان ث ساس آناما در اينجا جاي طرح اين پرسش است كه آيا معياري وجود دارد تا برا .استفاده كند

  ؟تفاده كرده و داراي حسن نيت نيستكرد كه شخص مزبور در اعمال حق خويش سوءاس
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٨

 
عدم  ر كجا كهآن ه د كه به موجباندر بعضي كشورها در اين مورد معيار تناسب يا معقوليت را ارائه داده

تعهدش  ايفاي توان گفت طرفي كه ازتوازن و تناسب آشكار ميان حقوق و منافع طرفين مشاهده شود مي

كرده  يت عملاز اختيارات قانوني خويش تخطي و سوء استفاده كرده و برخلاف حسن ن ،سرباز زده است

  . است

ينكه شخيص اتپانيا و لوكزامبورگ معيار تناسب را در اس ،شايان ذكر است كه در دادگاههاي فرانسه

تفاده تعهد اس انجام تواند از حق حبس خويش به منظور امتناع ازدريافت كننده تعهد جزئي تا چه ميزان مي

ه اگذار شدور محاكم ددر فرانسه اعمال اين معيار به ارزيابي نهايي قضات  .اندملاك عمل قرار داده ،كند

  . است

ده است شناخته حق خودداري از ايفاي تعهد در موردي مجاز ش ،لا براساس نظريه ايفاي اساسي در كامن

نجام ك طرف ايدر غير اين صورت چنان چه بخش اعظم تعهد از جانب  .اساسي باشد ،كه عدم ايفاي تعهد

فت را دريا آن هايايفاء كننده جزئي تعهد استحقاق آن را خواهد داشت تا با اقامه دعوي ب ،گرفته باشد

 ،يي ـ ژرمنظام رومنرسد در مقايسه با كشورهاي كامن لا كشورهاي ديگر اروپايي داراي به نظر مي. . كند

ك نان چه يخير چدر كشورهاي ا ،از انعطاف بيشتري برخورداردارند ؛ زيرا مطابق آنچه در بالا مطرح شد

ه طور دارد بطرف ديگر حق ن ،يشقدم شودطرف به انجام بخشي از تعهد خود هرچند به طور غيراساسي پ

ا استناد عهد كه باز ت كامل از اجراي تعهد خود امتناع كند و بايد در هر حال معيار تناسب را ميان آن بخش

 لاكامن كه در ماند و بخش باقيمانده از تعهد متقابل مراعات كند در حاليبه حق حبس بدون اجرا مي

اينكه  مگر ،دتعهد به صورت جزئي تأثيري بر حق حبس طرف مقابل ندارقاعده اصلي اين است كه ايفاي 

ين در ا آن ميزان تعهدي كه به انجام رسيده بخش اساسي و اعظم تعهدات شخص را تشكيل بدهد كه

  . از زندهد سربكننده تعهد نخواهد توانست بر حق حبس خود اصرار ورزيده و از اجراي تعصورت دريافت

ي يا كان قبولدله املا در موارد ايفاي جزئي تعهد هرگاه براي متعهي است كه در كامنذكر اين نكته ضرور

ر دسبتي كه ا به نبايد عوض آن ر ،رد تعهد انجام گرفته وجود داشته باشد و شخص ياد شده آن را بپذيرد

ط ن استنباچني وانتدر اين فرض است كه از اوضاع و احوال قضيه مي .بپردازد ،واقع به انجام رسيده است

 ه است كهقت كرداند كه به موجب آن متعهدله اصلي موافكرد كه طرفين قرارداد جديدي را منعقد ساخته

  . در ازاي قبول بخشي از تعهد اصلي عوض آن را پرداخت كند

را  الاييكزم نيست دار ملتواند مثال خوبي در اين زمينه باشد ؛ زيرا خريدر اين مورد قرارداد فروش كالا مي

اد شده يكالاي  با وجود اين اگر وي ،قبول كند ،كه ناقص يا معيوب است يا به لحاظ كميت ناكافي است

  . بايد بهاي آن را طبق نرخ توافق شده بپردازد ،را بپذيرد
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  ١٩ /در حقوق ايران و انگليس و تعليق قرارداد حبس حق 

 
  بررسي و نقد دلايل ديدگاه سوم : سقوط نسبي حق حبس - ٣-٢

ا را به دادگاهه وندگان يافته و نظر نويسايي انعكاسديدگاه اخير كه امروزه در بيشتر قوانين كشورهاي اروپ

قواعد  دالت وعتلاش دارد تا نظريه حق حبس را تا آنجا كه ممكن است با موازين  ،خود جلب كرده است

نه هي عادلاسيله راتعديل كند و به اين و ،نيست كه در اجراي قراردادها و تعهدات بايد مراعات شودحسن

  . كننده و ايفاكننده) برگزيندن دو حق (حق دريافترا به منظور جمع بي

ه ق حبس بحژرمني هستند  –با اين توضيح كه در حقوق آن گروه از كشورهايي كه داراي نظام رومي 

ص موردي خا ،الاصول تجزيه حق حبسلا عليشود ولي در كشورهاي كامنتناسب موضوع آن تجزيه مي

ه حق ت تجزيدر غير اين صور .عهد خود را انجام داده باشداست كه يكي از دو طلبكار بخش اساسي ت

ه جود اينكبا و حبس صرفاً در فرضي قابل تحقق خواهد بود كه طلبكار در موقعيتي قرار گرفته باشد كه

ز ن نسبت اآرت به در اين صو ،تواند تعهد جزئي يا ناقص انجام شده را قبول يا رد كند آن را بپذيردمي

  . رودحق حبس وي از بين مي ،ه استتعهد كه اجرا شد

  

  نظريه برگزيده - ٤-٢
و در رابطه د؛ زيرا  لا با منطق حقوقي سازگارتر استحل كشورهاي كامنراه ،به عقيده ما در مقام انتخاب

  طلبكار متقابل و اعمال حق حبس بايد دو اصل بنيادين مدنظر قرار گيرد :

  م) .ق ٢٧٧ (ماده .به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايدتواند متعهدله را مجبور الف) متعهد نمي

  . ا). ا. ج. ا. ق ٤٠(اصل  .ب) متعهدله نبايد استفاده از حق حبس را وسيله اضرار به متعهد قرار دهد

 رف مقابلطي كه براين اساس بايد بر آن بود كه طلبكار در دو مورد زير موطف است كه متناسب با تعهد

  . را به اجرا گذاردتعهد خود  ،ايفا كرده است

خش اعظم بقابل ميكي اينكه خود اجراي بخشي از تعهد يا اجراي ناقص آن را بپذيرد ؛ ديگر اينكه طرف 

  . )٧٩-٧٥: ١٣٧٥، (فرخ زادي تعهد خود را انجام داده باشد

كند كسي كه در اجراب تعهد خود پيشقدم شده بتواند عوض آنچه را عدالت ايجاب مي ،در فرض نخست

اده مطالبه كند و اگر فلسفه ظهور حق حبس را جلوگيري از ضرر احتمالي ناشي از عدم ايفاي كامل انجام د

 .تعهد از جانب طرف مقابل بداند بديهي است كه حداقل اين ضرر در قسمت اجرا شده تعهد منتفي است

اره هرچند قانون بدر اين .علاوه بر اينكه متعهدله به رضاي خويش ايفاي جزئي يا ناقص را پذيرفته است

كند چون تجزيه حق حبس را در فرض ياد شده تأييد مي .ت. ق ٥٢٣مدني حكمي ندارد ولي مفهوم ماده 

از بين رفته  ،التجاره كه وجه آن را دريافت كردهمطابق آن حق حبس فروشنده نسبت به آن قسمت از مال

در  .نخواهد داشت ،م وجه را دريافت نكردهاست و او حق امتناع از تسليم آن را به اين بهانه كه هنوز تما

ليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر  التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وهرگاه مال«خوانيم: ماده مزبور مي
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٠

 
اي كه وجه آن به اندازه ،تواندآن كس مي ،ورشكسته تسليم شده و نه به كسي ديگر كه به حساب او بياورد

  . »التجاره امتناع كندلرا نگرفته از تسليم ما

 د ؛ زيرالوه كناي عمل كند كه اجراي حق حبس سوءاستفاده جدر فرض اخير نيز متعهدله نبايد به گونه

از دو  واي يكيحق حبس براي اجبار طرف به انجام تعهد و جلوگيري از ضرر نار ،طور كه گفته شدهمان

  . از انجام تعهد قرار گيرد جويي و فرارطلبكار متقابل است و نبايد وسيله بهانه

 كي از دوانب يجنتيجه مطلب بالا آن خواهد بود كه در مورد اخير نيز با اجراي قسمت اساسي تعهد از 

ه عمل يش جامبه تعهد خو ،طرف ديگر متقابلاً بايد به نسبتي كه از تعهد دريافت كرده است ،طلبكار

  . بپوشاند

 توانمي في رافاي جزئي يا ناقص تعهد برحق حبس شقوق مختلدر تعهدات متقابل درباره نحوه تأثير اي

  تصور كرد كه حكم هر يك به تفكيك به شرح زير است :

ان ا آن ميزواند تتنمي ،كاري كرده باشد كه طرف ديگر نتواند تعهد خود را كامل كند ،اگر متعهدله :يكم

  . بس استفاده كنداز حق ح ،كه عدم اجراي تعهد به دليل فعل يا ترك فعل اوست

انب يك ت از جبا انجام هر قسم ،چنان چه بر تسليم قسمت به قسمت موضوع تعهد توافق شده باشد :دوم

  . عمل كند ،ديگري بايد به تعهد خود كه مربوط به قسمت ايفا شده است ،طرف

ه كيل شدتشاز موضوعات متعدد و مستقل از يكديگر  ،هرگاه موضوع تعهد با يك تحليل حقوقي :سوم

ابل به رف مقحق حبس ط ،باشد (مانند آنچه در قراردادهاي متعدد مطرح است) با اجراي بخشي از تعهد

  . شودهمان نسبت زايل مي

 كه براي د باشدبه طوري كه صرفاً ايفاي كامل تعه ،چنان چه موضوع تعهد را نتوان تجزيه كرد :چهارم

ن است آي تمام جزئي يا ناقص تعهد در حكم امتناع از اجرادر اين صورت اجراي  ،متعهدله سودمند است

  . و هيچ گونه تاثيري در حق حبس نخواهد داشت

هد شي از تعجراي بخدر دو مورد زير با ا ،پذير استدر تعهدات متقابل آنجا كه موضوع تعهد تجزيه :مپنج

  خود عمل كند :طرف ديگر موظف است به همان نسبت به تعهد  ،يا اجراي آن به طور ناقص

نند قرارداد ذيرد (مارا بپ تواند تعهد ياد شده را قبول يا رد كند آنالف) چنان چه متعهدله با وجود اينكه مي

  . بيع)

  . ب) هرگاه طرف ايفا كننده بخش اعظم تعهد خود را اجرا كرده باشد

ت ت حسن نيراعامو لزوم  در دو مورد بالا مطابق عموم ادله وجوب وفاي به عقد و تعهد و مقتضاي عدالت

ز د به كل اتوانبايد بر آن بود كه حق حبس به تناسب موضوع تعهد تجزيه شده و طرف دريافت كننده نمي

  .سرباز بزند ،اجراي تعهدي كه برعهده دارد
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  ٢١ /در حقوق ايران و انگليس و تعليق قرارداد حبس حق 

 
  تعليق قرارداد - ٣

ن طلبي بياوان مدر خصوص تعليق قرارداد كه به نوعي مترادف با حق حبس است در حقوق ايران به اين عن

 ٧-١-٣ده به ما ودر اصول قراردادهاي تجاري بين المللي به اين صراحت عنواني وجود ندارد  .نشده است

اجع رنجم كه پدر مبحث در كنوانسيون  .اكتفا نموده است )حق حبس(به عنوان خودداري از اجراي تعهد 

ض و يني نقبرتعهدات بايع و مشتري است در بخش اول آن كه با عنوان پيشب به مقررات مشترك ناظر

  :)٢٥-٢٣ :١٣٨٣، (نصيري و همكاران دارد بيان مي ٧١قراردادهاي اقساطي مطرح شده است در ماده 

 ت خود راتعهـدا بخش اساسي ،زيرچنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود كه يكي از طرفين به علل . ١

  . طرف ديگر حق خواهد داشت اجراي تعهدات خود را معلق نمايد ،ايفاء نخواهد نمود

  يا ،الف) نقصان فاحش در توانايي متعهد به انجام تعهد يا در اعتبار او

  د.جراي قرارداد يا در اجراي قرارداب) نحوة رفتار او در تمهيد مقدمه ا

يم ـد از تسلتوان يم ،كالا را ارسال نموده باشد ،از ظهور جهات موصوف در بند پيشين چنانچه بايع پيش. ٢

ر كالا بع يد آن به مشتري جلوگيري كند؛ هر چند مشتري داراي سـندي باشـد كـه او را محـق بـه وض

  د.كنمي

لف مايـد؛ مكن ق مـيعلـم ،خواه قبـل از ارسـال كـالا يـا بعـد از آن ،طرفي كه اجراي تعهدات خود را .٣

ر زمينة بور داست فوراً اخطار تعليق را جهت طـرف ديگـر ارسـال نمايـد و در صـورتي كـه طـرف مز

به هر يك از  اين اصل "ايفاي تعهد خود اطمينان كافي فراهم نمايد؛ اجراي تعهد خود را از سر گيرد

   ."كند طا مياع ،رارداد توسـط طرف ديگرطرفين قدرت تعليق قرارداد را به خـاطر نقـض احتمـالي قـ

  . شمرد شود را برمي اراگراف اول مواردي را كه موجب ايجاد حق تعليق قرارداد ميپ

ق به تعلي قـداماپاراگراف دوم مشعر است بر حقوق فروشنده اي كه در حالي كه كالا در ترانزيت اسـت؛ 

مربـوط  ايد اخطارب ،را به حالت تعليق درآوردهدارد؛ طرفي كه قرارداد  پاراگراف سوم مقرر مي .كند مي

متوقف  عليـق رات ،هـددبه تعليق را بدهد تا چنانچه طرف ديگر تضميني كافي براي ايفـاء تعهـدش را ارائـه 

  د.كن

 ونـول قـانكلي مورد قب نياز به داشتن حق تعليق در اجراء قرارداد بيع بين المللي كالا به طور، ٢-١

ورد قبول بـوده شد نيز م ٧١هايي كه منجر به تصويب ماده  المللي بوده و در بحث بينمتحدالشكل بيع 

د حايد تـا باين حق  ها نگراني براي تضمين اينكه زمينه هاي اجراء در اثناء اين بحث ،با اين وجود .است

ايندگان من .تامكان عملي و با معيارهاي نوعي و برون ذاتي باشد (نه صوري و درون ذاتي) وجود داش

است در  خوردارمبـادا طرفـي كـه از يـك موضـوع قـوي بر ،دهاي در حـال توسـعه نگـران بودنـكـشور

د در موعد آن ي قراردااجرا موقعيتي قرار داده شود كه بتواند بـا تعليـق قـرارداد اصـرار بـر اخـذ تـضمين در

  . )٥٦: ١٣٨٩، اندرز( نياورده است تي را به عملدر حالي كه در زمان انعقاد قرارداد چنين درخواس ،بنمايد
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٢

 
  قرارداد مفهوم تعليق - ٢-٣

ح ر اصطلاد .آويختن و اويزان كردن چيزي به چيز ديگري است ،تغليق در لغت به معناي معلق كردن

ت ويختن اسزش و آتعليق در لغت به معناي آوي .حقوقي به تعويق انداختن انجام تعهد يا امري را گويند

 امر ديگر نيز توان آن را به توقف حصول امري بر از نگاهي ديگر مي ).١٢٩١، ١٣٨٨ ،روديلنگري فجع(

  . تعريف كرد

راي ب .يابد ياتمه مشود كه به موجب آن قرارداد خ در مقابل راهكارهايي تعريف مي لاتعليق قرارداد اصوا

آن را  ولي ،دهشن يك قرارداد تعليق باعث فلج شده ت كفتوان اينگونه گ تقريب هرچه بيشتر به ذهن مي

  . شود نمي رگشآورد و باعث م ياز پاي در نم

  

  كابرد حق تعليق - ٣-٣
ت و وافقاشود و صرفا در برخي از ترات داخلي اثر چنداني مشاهده نميدر مورد حق تعليق در مقر

 اي حمل وامه هنموافقت  .معاهدات فراملي و بين المللي كشورمان با كشورهاي ديگر از آن ياد شده است

 ،لبه عنوان مثا .است نقل بين كشور ايران و ساير كشورها تماما مشتمل بر حق تعليق متقابل تعهدات طرفيني

ان و دولت قانون موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي اير ٤توان به ماده مي

  . اشاره كرد ،)١٣٨٢تاجيكستان(مصوب سال 

و يا  ض بيشتريري از نقجز در مواردي كه براي جلوگ ،ق يا رفع شرايط مذكور در اين مادهلغو يا تعلي .٤ماده

 .گرفت خواهد فقط پس از مشورت با طرف متعهد ديگر صورت ،مفاد اين موافقت نامه فوريت داشته باشد

، قيصاد( د شدپس از درخواست انجام آن در اسرع وقت انجام خواه ،اين مشورت بين مقامات هواپيمايي

١٣٨-١٣٦: ١٣٧٩(.   

ندرج ز حقوق متفاده اهر طرف متعاهد مي تواند در موارد مشروح زير مجوز بهره برداري را لغو يا اس. ١بند

 ا هر شرطيمعلق ي ،اين موافقت نامه را در مورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعهاد ديگر ٢در ماده 

  ا وضع كند:را كه براي استفاده از اين حقوق لازم مي داند ر

ف ختيار طردر ا الف: چنانچه قانع نشودكه مالكيت عمده و كنترل امور شركت هواپيمايي مذكور متعلق و

  ديگر متعاهد ديگر يا اتباع وي است يا

ده است عطا كرقوانين يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را ا ،ب: چنانچه شركت هواپيمايي مذكور

  رعايت نكند يا

ه افقت نامين موات هواپيمايي تعيين شده مذكور در انجام عمليات بهره برداري از مفاد پ: چنانچه شرك

   .تخطي كند
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  ٢٣ /در حقوق ايران و انگليس و تعليق قرارداد حبس حق 

 
  در حقوق ايران قرارداد تعليق - ١-٤

اردي دود به مومحاد رارداي پايان قهضمانت اجر .ق به ميان نيامده استدر قانون مدني ايران ذكري از تعلي

 ات طرفينولي تعهد پايان نيافتهي آن قرارداد است و حالتي كه طوذ فساخ و عدم نفان ،فسخ ،نلاهمچون بط

بعضي  ،يدآ برمي"راحتاً ص"همانگونه كه از ذكر واژه  .ده استبيني نش رحتاً پيشص ،دبه حالت تعليق درآي

 براي .ستارفته گي مباحث قانون مدني مورد اشاره قرار ه طور ضمني ذيل بعضمعتقدند كه موارد تعليق ب

يا علل  دان آبطه فقهرگاه زميني به واس"ته كه فمدني در مورد مزارعه اين چنين گ قانون ١٢٥ه ه مادنمون

رچند ه ."شود يخ موسمزارعه مند ممكن نباشد عق عانم عشود و رف جاع خارفاين قبيل از قابليت انتديگر از 

 زه زمانيبا ليو ،شده وان انجام تعهدات مزارعه ذكرعنوان ضمانت اجراي عدم ت ساخ بهفدر اين ماده ان

 عاقدر و .ستايده نگرد عمورد تعيين و تكليف واق عمان عدم امكان رففقدان آب تا معلوم شدن امكان يا ع

ست؛ خ نشده اسفوز منآيد و هن به حالت تعليق در مي قرارداد عمالا ،در اين زمانه ل به اين شد كئبايد قا

ع ين موضوهم .شدني باشد و تعهدات طرفين مجدد از سر گرفته شود عرفع ممكن است اين مانه چرا ك

 مورد اجارهودن باده در مورد معيوب اين م .مدني نيز وجود داردانون ق ٤٥١درخصوص عقد اجاره و ماده 

لي اگر و ،ل كندت قبواجر د اجاره را فسخ يا با تمامتوان تأجر ميند كه هرچند مسي كاست و اينگونه بيان م

عيب و  پيدايش در اين وضعيت هم ميان .ر نيستق فسخي براي او متصوح ،باشد عجاد شده قابل رفعيب اي

 ه ازآنك قد بدونعمدت زماني وجود دارد كه در آن  .است يا خير عآيا اين عيب قابل رف هآگاهي از اينك

  . )١٣٨٤:١٤٠ ،رستمي چلكاسري ،رشيفت ،نصيري(بين رفته باشد معلق شده است 

 .هده كرديق را مشااديقي از تعلتوان مص ل آن ميري است كه ذيقوه قاهره مبحث ديگ ،ها الثاين مجدا از 

 تمقاوم ،اي خارجي اين حادثه حادثه .ماژور بر همگان روشن است تعريف قوه قاهره يا همان فورس

، ١٣٨٧، انكاتوزي(شود  دن متعهد از اجراي قرارداد ميبيني است كه باعث معاف ش ناپذير و غير قابل پيش

ن برخي با برشمرد ٢٢٩و  ٢٢٧اد ه نداده ولي ضمن موائقوه قاهره اري از فقانون مدني تعري .)١٨١-١٩٣

اساسي  ؤالس .توقوع آن را يادآور شده اس ضارت در فراستحقاق متعهدله به مطالبه خسدم ع ،اف آنصاو

طرفين  آيا در اين حالت .ستشده ا ضماژور بر آن عار اي است كه فورس درخصوص سرانجام رابطه

  . دحل ديگري در پيش گيرن مجاز به فسخ قرارداد هستند يا بايد راه

تواند دو اثر بر  اهره مين موضوع را خاطر نشان شد كه قوه قي پاسخ به اين پرسش نخست بايد ايبرا 

سازد و گاه  نكرا ممادامه قرارداد ي مئگاه ممكن است به طور كلي و دا .قرارداد و تعهدات آن داشته باشد

ل ئوت قافات ضرسد كه بايد ميان اين دو فر ه نظر ميب .آن ايجاد كنداي در اجراي  هفبه طور موقت تنها وق

 ل آن و سقوط تعهدات ميلامنجر به انح ،انجام قرارداد شودمي ئداماژور باعث عدم امكان  اگر فورس .شد

 دداد را غيرممكن سازد به نظر ميرسد بايمدتي ادامه قراره به وجود آمده تنها براي گردد؛ ولي اگر حادث

اب از تزلزل آنها باعث ها و اجتن قرارداده فظچرا كه ح)،١٣٠-١٢٥، ١٣٨٤ ،داييفص(د به تعليق آن شل ئقا
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٤

 
رستمي  ،رشيفت ،نصيري(آن كنيم ين تعليق را جانش ،صرف انجام آن را مجوز فسخ ندانسته شود كهمي

  . )١١٢، ١٣٨٤ ،ريچلكاس

 ردهكث ادان بحتاس همچنين همانگونه كه بعضي از .الي از اين دست باشدثمتواند  ز ميني .م. ق ٤٨١اده م

ر صورت د زو ج اند دهرد مجاز فسخ در قانون مدني ذكر شل كرد كه موالاشايد بتوان اينگونه استدد ان

ذكر  مره مواردقرارداد در زراي غيرممكن شدن موقت اج .خ متوسل شدتوان به حربه فس نمي ،تحقق آنها

 ،١٣٨٦ ،ديشهي(د تواند مجوزي براي فسخ باش ه نميشده ذيل اين عنوان و عنوان خيارات نيست و در نتيج

 از آنها ند يكيتوا تجوي راه ديگري در اين خصوص بود كه به نظر تعليق ميبنابراين بايد در جس. )١٣٠

هايي  ثبح ،كند يمماژور شباهت پيدا  موارد به فورس اي در بحث خيار تعذر تسليم هم كه در پاره د.باش

بودن دن يا نوه بر مستقل بولاعار هرچند بيشترين بحث موجود درخصوص اين خي .شده است از اين دست

قوقدانان ي از حبعض ،با وجود اين. )٣٧، ١٣٨٩، ابيتلخ ،ريفجع( ساخ معامله استفامكان فسخ يا ان ،آن

، ١٣٨٧ ،انيكاتوز(دانند ماژور مي طه حادثه خارجي را مصداقي از فورساستعذر انجام موضوع معامله به و

ن يند پيشته شده در بفكيك به شيوه گفل به تئماژور قا اگر درخصوص اثر فورس ،ضفرن در اي).١٤٦

ماده توان به  مي لاه در باته شدفدر تأييد موارد گ م.يز بايد از همين نظريه پيروي كنيدر تعذر تسليم ن ،باشيم

 هرچند صراحتاً  ماژور تعلق دارد اين ماده كه به بحث فورس .اشاره كرد ١٣٤٣وب قانون دريايي مص ١١٠

در بند  .تداده اس ان توجهاز قانون مدني بدتر  ق قرارداد به ميان نياورده ولي با عباراتي واضحذكري از تعلي

راي اجاره ب راردادشود ق جيه از بندر خارقهردر صورتي كه كشتي نتواند به علت قوه  "اول اين ماده آمده

ن آز تعليق ايري غير راي مدت متعارف تعبباقي ماندن قرارداد ب .". ماند مدت متعارف به قوت خود باقي مي

دن موقت بو مي يائادشود تا  رارداد اجاره براي مدتي معلق ميق ،به عبارت ديگر به موجب اين ماده .ندارد

ود ادامه ي خآن قرارداد به زندگ عپس از رف ،هرگاه حادثه موقت بود .دردحادثه ايجاد شده روشن گ

  ت.ي ديگر از جمله فسخ در پيش رو اسراهكارها ،مي بودئخواهد داد ولي هرگاه دا

 
  در حقوق انگليسقرارداد تعليق - ١-٥

نجام اتعليق ون بيشتري پيرامهاي  در حقوق انگليس به نسبت حقوق ايران بحث كه تعليقرسد  به نظر مي

ق و بحث تعلي اصوالا ،ژرمني _پيروان نظام روميف لابرخ لا امنهاي ك نظام عابكشورهاي ت .داده است

ث تحت و مبحر ددر حقوق انگليس ه .كنند بررسي مي ،عنوان فسخ ليپايان دادن را با هم درآميخته و ذ

  . )٥٦: ١٣٦٤، صفايي( اند شده ذكر ،عنوان شرايط

د يك دم انجام تعهبا ع ،و وابسته به يكديگر باشند تعهدات طرفين همزمان با همدر حقوق انگليس اگر 

د به تحويل ال در بي تعهثبراي م .ودش ز نميحال ني ،رود يتعهد طرف ديگر ضمن اينكه از بين نم ،طرف

موظف  عباي ،حال اگر مشتري از پرداخت ثمن سر باز زند .تو پرداخت ثمن به يكديگر وابسته اس لاكا
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راي فسخ از طرف ديگر تعهد او به تحويل نيز به پايان نرسيده و راه را بهد خود عمل كند؛ ولي يست به تعن

  د.كن قرارداد باز نمي

 ن سعي برقدانابعضي از حقو .ز اهميت استئزرگي تعهد نقض شده نيز تا حدي حانكته ديگر اين است كه ب

بعضي  صوص نقضتعليق را تنها درخ ،رارداديلف قل شدن ميان شروط مختئاوت قافاند كه با ت آن داشته

 ،يه بازتاب نداشتهاوت به طور صريح در قوانين و روفتن هرچند اي .صحيح بدانند ،از آنها كه مهم هستند

يق ر تعليگبه عبارت د .توان به نتيجه آن دست يافت نيت مي ولي از طريق اصول ديگر از جمله حسن

در غير ايهن  .باشد ميزان تعهد نقض شده از طرف متعهد متناسب با نوع وه بايد قرارداد از جانب متعهدلٌ

  . شود نيت تلقي مي ف حسنلاخورت ص

ند خود اين هرچ .تاي گذرا كرده اس ماژور هم از جمله مصاديقي است كه به تعليق اشارهس مبحث فور

عنا ه همين مبردارند مشابه كه درهايي  ي واژههول ،هده قرار نگرفتفاتمورد اس لا لغت در نظام حقوقي كامن

 ،صفايي(هو غير عقيم شدن قرارداد ،صعوبت ،ونهايي همچ هواژ .شود هستند در آن نظام مشاهده مي

٥٩: ١٣٦٤( .  

ه در بند دوم همان كنوانسيون پيشبيني شد ٧١ماده  ١علاوه بر حق تعليق كه براي هر دو طرف بيع در بند 

يش از ند اگر پبراساس ايـن ب .فقط براي فروشنده منظور گرديده استي در موارد خاص  ماده حق مشابه

 مل و نقلصدي حاحراز يكي از موارد مذكور در بند اول فروشنده كالا را جهت تحويل به خريدار به مت

 ز يكي ازز احراافروشـنده حـق خواهـد داشت پس  ،تسليم نموده و كالا در حال حمل براي خريدار باشـد

يد ؛ گيري نمار جلوق از تسليم كالا توسط متصدي حمل و نقل و يا هر فرد امـين ديگري به خريداموارد فو

روشنده فقط ن اقدام فاي .دولو اين كه اسناد تحويل و يا اسـناد مالكيـت كـالا قـبلاً تـسليم خريدار شده باش

م به از تسلي قبل كن است كالادر رابطة بين خريدار و فروشنده مؤثر است و بر حقـوق اشخاص ثالثي كه مم

  د.نـان منتقـل شـده باشد اثري ندارخريدار به صورت قانوني بـه آ

 ـه قانونبن آن در كنوانسيون راجع به انتقال قانوني به شخص ثالث بحثي نشده و بايد براي روشن شـد

  د.داخلي صالح مراجعه نمو

ه ك اي هتـوان بـه نمونـق داخلـي مـيبراي نمونه در خصوص تعليق اجـراي قـرارداد طبـق حقـو

Honnold اشاره نمود ،بيان كرده است:  

 سئله ميـه بـه ملـي كاعتبار كنوانسيون براي تعليق اجراء ممكن است در مقايسه با بعـضي از مقـررات داخ 

  . تربه نظربرسد پردازند واضح

ـه فروشنده كد حتـي در صـورتي دار مقرر مـي ١٨٨٣قانون فروش كالاي انگليس مصوب  ٤١ماده  ١بند 

تواند) از مي( سـتاتوافق نمايد كه كالا را پيش از پرداخت [ ثمن ] خريدار تحويـل نمايـد بـاز ممكـن 

  د).الا حفظ كنيعني تصرف خود را بر ك(انجام تعهد خودداري نمايد 
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ار ورد انتظء مـدم اجـرادر جايي كه خريدار ورشكست شود اين امر عملاً تعليق اجـراء را بـه علـت عـ

  . به بعد قانون تجارت ايران ٥٣٠كند؛ مثل مواد  توسط ديگرتجويزمي

 ،شدبا يق مي مـضاين امر كه حق تعليق فقط به فروشنده اعطا مي شود فقط در يك اوضاع و احوال كـاملاً

  ).هه قاعداستثناءست ن(

ده خيلـي مضيق گيري كـرد كـه ايـن مـا نتيجه ontaria با توجه به اين بود كه كمسيون اصلاح حقوقي

ه ـر مجموعبتنـي بمآزاد) را در مورد تعليـق اجـراء كـه (تر  است و لذا پيشنهاد كرد كه يك ماده وسيع

  . )١٠٢-٩٨: ١٣٨٩ ،(فتحي پور را مقرر دارد ،قوانين ايالات متحده باشد

  

  نتيجه گيري - ٦
نوان عه ن بلاطبساخ و فان ،ختعليق قرارداد به ميان نيامده و فسهرچند در قانون مدني ايران ذكر صريحي از 

وان ت دقت مي با كمي ،اندشد بيني رارداد پيشموجود بر سر راه ق عموان عهاي موجود براي رف حل راه

مورد  وز عيب درال در صورت برثبراي م .آيدي درم قبه حالت تعلي صاديقي را يافت كه قرارداد عمالام

د و باش عرف يب قابلعبنابراين اگر  .نباشد عخ است كه عيب مزبور قابل رفها زماني قابل فسعقد تن ،اجاره

خت ه پرداب ر موظفشود و مستأج معلق مي عيب عملا عقرارداد تا زمان رف ،ن راستا گام برداردموجر در اي

كه  ها زمانيوادث تنح روز اينگونهب .شبيه اين موضوع در بحث قوه قاهره نيز وجود دارد .ستمالاالجاره ني

اي يا بر اجرو ،ازدراي مدتي نامعلوم غيرممكن سادامه قرارداد را ب ،باشد عم و غيرقابل رفئبه صورت دا

زي ورت مجوصين در غير ا .كند حق فسخ به طرفين اعطا مي ،قرارداد پس از آن فايدهاي مترتب نباشد

شود و  يشاهده ممهمين موضوع در انگليس هم  .شود رارداد در قوانين مشاهده نميبراي خاتمه دادن به ق

  . گردد تعليق قرارداد محقق مي ،در صورت عدم بروز موارد فوق

ورت صرد و در يري كها جلوگن آنلامكان از موارد فسخ يا بطلاا د حتيبا توجه به اصل لزوم قراردادها باي

هاد رگزيدن نتوان با بانجام تعهدات ميذر موقت در نتيجه در صورت تع .ي آنها دادبايد حكم به بقا ،ترديد

با  وانگليس  و ،يرانا توجه به مصاديق موجود در قوانين عام اهمچنين ب .اين راستا گام برداشت تعليق در

د مشابه نيز واربه م عليق راميتوان قاعده ت ،تنها به ضرر قشر كارگر نيسته خاتمه يافتن قرارداد عنايت به اينك

به  ادن به آندخاتمه شوند و راردادي ميهاي خود وارد رابطه قنياز عافراد با هدف رف عدر واق .سرايت داد

خصوص ها درتن ت را نهموق عالي از اشكال است كه بروز موانلذا خ .آنها نيست عافكننده من تأمين ،ههر بهان

رارداد ق ربه عبارت ديگ .ساخفنه فسخ يا ان ،باعث تعليق بدانيم ،هاامي قراردادقرارداد كار بلكه در مورد تم

تعليق  ثو بح ه عامل تمايز آن از ساير قراردادها باشداي نيست ك ن خصوص واجد وصف ويژهكار در اي

  . را تنها بدان اختصاص دهد
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ان طرف ميـز در كليه عقود معاوضي هر يك از طرفين در قبال تعهدي كه به عهده مي گيرند به همـان

فين ـك از طريه هر ي الزام و التزام وجود دارد و لذا اصل بر اين است كمقابل را متعهد مي كنند و نوع

وقدانان ـذار و حقگ نونتعهدي را كه بر عهده گرفته اند ايفاء كنند و براي اينكه اين امـر تحقـق يابـد قا

  ت.ارداد اسـبس و تعليـق اجـراي قـراند كه از جمله آنهـا حـق ح بيني نموده هايي پيش مكانيسم

وقدانان امـا حق اسـت چند كه در قانون مدني ايران عنوان حق حبس و تعليق اجراي قرارداد بكـار نرفتـه هر

قانون تجارت و  ٥٣٣و  ٥٣٢و  ٥٣٠و  ٣٧١م و  .ق ١٠٨٥و  ٣٧٧با توجـه بـه مـواد مربـوط از جملـه مـواد 

وضي غير معا ر عقوددـد كـه حتـي م حق حبس و تعليق اجرا قرارداد را مورد شناسايي قرار داده ان .ق ٣٨٠

ر خصوص داما  .اند م حـق حـبس را نموده .ق ١٠٨٥به معني اخص كلمه همچـون نكـاح حـبس مـاده 

 ده است وان نشتعليق اجراي قرارداد كه در كنوانسيون بيان شـده اسـت در قـوانين ايـران مطلبي بي

بيني شده و در  بس پيشححق  ٥٨المللـي در مـاده  ع بيندر كنوانسيون بي .اند حقوقدانان نيزبه آن؛ پرداخته

ره شده اسـت و تعليـق اجـراي قـراردا د بـدان اشـا ٧-١-٣المللي نيزدر ماده  اصول قراردادهاي تجاري بين

عنوان و  المللي به آن نبيـان شـده اسـت ولـي در اصـول قراردادهاي تجار و بي ٧١در مـاده  ،در كنوانـسيون

ن و نوانسيوكاي حال در واقع هدف  علي .كه در كنوانسيون بيان گرديده اسـت نيامـده است به شكلي

مطلوب  د بنحواجراي قراردا ،حقوق داخلي كـشورها از پـيش بينـي حـق حـبس و تعليق اجراي قرارداد

تواند نجراي آن ادون ب ،است كه احياناً هـر يـك از طـرفين در صـورتي كه نخواهند قرارداد را اجرا نمايند

زام حق الـ ،زم شدنبـه عبارت ديگر هيچ يك از طرفين بدون ملت .طرف مقابـل را بـه الـزام وادار كننـد

زه داده ذار اجـاانونگـتي است يعني قاجراي حق مذكور داراي اشتباهاطـرف ديگـررا نداشـته باشـد و البتـه 

ي اسـت سـتثنا يمـر ااوانند استفاده نمايند و چون ايـن اسـت كـه طـرفين در مـوارد خاصي از حق مزبور نت

ليـل يا به د ايي نيزو اين موارد استثن .شود؛ در غير اينصورت قابل اعمال است فقـط شـامل آن مـوارد مي

اينكـه  شند يـااند چنين حقي داشته با مني نخواستهواقع طرفين به طور صريح يا ضايـن اسـت كـه در 

ـال بي براعمر موجگذا از آن است كه طرفين در صدد اجراي قرارداد مي باشند و لذا قانون قرائنـي حـاكي

ر ـواد دمدر بعضي مواقع هر چنـد كـه عبـارت  .حـق حـبس يا تعليق اجراي قرارداد نداشته است

ظر لي نشد ومي با ي اين امتياز فقط كامل يكي از مثل بايعشكلي تنظيم شده است كه گويكنوانـسيون بـه 

جيح ارتي تـوـه عبـببراي طرفين قرارداد امتيازي نيست  ،بـه اينكـه در اعطاي امتياز به طرفين قرارداد

ـوق در حق .دائلنـقر دو طـرف مفسرين داشتن چنين حقي را بـر هبلامرجـع در امور حقوق وارد نيست و لذا 

ي ـده ولـي در مواردـرف بيـع پـيش بينـي شحـق حـبس بـراي هـردو ط ٣٧داخلي ايران نيز هر چند در ماده 

اصل بر  ،ستا كه شك باشد كه آيا حقوقي كه در اين راستا ايجاد مي شود فقط مشمول يكـي از طـرفين

صول سيون و اكنوان در نهايت اينكـه هـر چنـد .اين خواهد بود كه مربوط به هر دو طرف قرارداد مي باشد

ر اينكه د وجه بهدر مورد بيع است ولي حق حبس در حقوق ايران با ت المللي فقط قراردادهاي تجاري بين

  د.باش عقد بيع خصوصيتي نيست شامل تمام عقود معاوضي مي
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٨

 
  فهرست منابع و مآخذ

انشگاه ددانشكده حقوق  ،رساله كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،حق حبس در بيع ،كاظم ،اسپرهمــ 

  . ١٣٧٣ ،شهيد بهشتي

ني و قلمرو حق مبا ،)١٣٩٥( محمد عبدالصالح ،حسين و شاهنوش فروشانيمير  ،عابدين ،منصور ،امينيــ 

 ،ضاوتقلنامه فص ،فرانسه و آلمان ،حبس در حقوق ايران و فقه اماميه و مقايسه آن با حقوق كامن لا

  . . ٨٦شماره

ع بين المللي تعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي در كنوانسيون بي ،)١٣٨٩( داوود ،اندرزــ 

  . ٣ش ،٤٠دوره ،مجله حقوق و علوم سياسي دانشكده حقوق دانشگاه تهران ،١٩٨٠كالا

اظر بر متقارن ن اجراي حق حبس در تعهدات متقارن و غير ،جعفر ،احد و نوري يوشنانلويي ،باقرزادهــ 

  . ٤٨ش ،مجله دادرسي ،حقوق داخلي و كنوانسيون بيع بين المللي

  . ٣ج  ،گنج دانش ،تهران ،مينولوژي حقوقمبسوط در تر ،)١٣٨١( محمد جعفر ،جعفري لنگروديــ 

دانشكده علوم  مجله ،بررسي تطبيقي قوه قاهره ،)١٣٨٧( محمد مجتبي، علي اصغر و روديجاني ،حاتميــ 

  . ٢٣شماره، انساني دانشگاه سمنان

وق و راه حل حق مطالعه تطبيقي تاثير تغيير اوضاع و احوال بر قرارداد ،)١٣٧٩( محمد حسن ،صادقيــ 

  . ٢٥شماره ،جله حقوق بين المللم ،ايران

و  الملل قوق بينحبررسي اجمالي در حقوق تطبيقي و ( قوه قاهره يا فورسماژور ،)١٣٦٤( حسين ،اييفصــ 

   ،٣ش ،المللي مجله حقوقي بين ،)المللي قراردادهاي بازرگاني بين

  . ٥ ش، ١س  ،نشريه حقوق امروز ،در حق امتناع از اجراي تعهد ،)١٣٨٩( احمد ،پور فتحيــ 

وق هاي حق ديدگاه ،المللي بين عخارجي بر تعهدات طرفين بي عتأثير موان ،)١٣٨١( علي اكبر ،فرح زاديــ 

  ، ٢٦ش ،قضايي

وق ارشد حق كارشناسي رساله ،زمان انتقال مالكيت كالا در حقوق ايران و انگلستان ،علي اكبر ،زاديفرخــ 

  . ١٣٧٥ ،دانشگده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،خصوصي

 ١٩٨٠لملل مصوب احق حبس يا تعليق قرارداد در كنوانسيون بيع بين  ،)١٣٩٢( محمد باقر ،دقربان ونــ 

  . آن همايش جهاني شدن حقوق و چالش هاي ،مطالعه تطبيقي در حقوق ايران ،سازمان ملل متحد

  . ٤٤ش ،دگستريمجله حقوقي دا ،اعتبار و آثار آن ،تعليق در عقود، )١٣٨٢( امير مهدي ،قربانپورــ 

  . ٤ج ، ٢چ ، شركت انتشار ،تهران ،قراردادها قواعد عمومي ،حقوق مدني ،)١٣٧٦(ر ناص ،كاتوزيانــ 

قي حق تعليق و مطالعه تطبي ،)١٣٨٣( عباداله ،محمد عيسي و رستمي چلكاسري ،تفرشي ،مرتضي ،نصيريــ 

  . قه حقوويژه نام ،فصلنامه مدرس علوم انساني ،حق حبس در حقوق داخلي و قرارداد نمونه فيديك

ري دولتي(تحليل حق فسخ و انفساخ قرارداد هاي پيمانكا ،)١٣٩٣( محمد قاسم ،محمد تنگستاني ،ويژهــ 

  . ١شماره  ،٤٤دوه  ،مجله حقوق ،موردي مقررات شرايط عمومي پيمان)
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